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انسان؛»حیوان ناطق« یا »حی متأله«؟
نگاهی به تعریف »انسان« براساس نظریات آیت الله العظمی جوادی آملی 

گفتاری از آیت الله مصباح یزدی در باب انسان شناسی 
معاصر و برتری های انسان شناسی دینی

بحرانانسانشناسی
آنچهدرادامهازنظرمیگذردپارهایازنظریاتمرحومآیتالله
محمدتقیمصباحیزدیدرباببحرانهایانسانشناسی
معاصروویژگیهایانسانشناســیدینــیوبرتریهای
آناســتکهدردرسنخســتکتاب»انسانشناسیدر
قرآن«ایشانکهازسویمؤسســهآموزشیوپژوهشی
امامخمینی)ره(بهچاپرسیده،منتشرشدهاست.بهشکل
مختصرایشــانمعتقدندکهانسانشناسیمعاصربهدلیل
ناسازگارینظریاتموجوددرآن،فقدانانسجامدرونیاین
نظریات،نبودداورکارآمدومورداتفاقونادیدهگرفتنگذشته
وحیاتپسازمرگانســان،دچاربحراناستومهمترین
ویژگیهاومزایایانسانشناسیدینیعبارتنداز:جامعیت،
اتقان،توجهبهمبدأومعادوبینشساختاری.درادامهنظریات

ایناندیشمندبزرگمعاصرازنظرمیگذرد.

بحرانانسانشناسیمعاصروابعادآن
تلاش های فکری فراوانی که پس از رنسانس در باب روشن ساختن 
ابعاد وجود انسان صورت گرفت، داده های فراوانی را پیش روی بشر 
قرار داده است. در گردآوری این داده ها از روش های مختلف تحقیق 
بهره گرفته شده ولی در این میان سهم روش تجربی بسی افزون تر 
از روش های دیگر اســت و می توان گفت انسان شناســی کنونی 
بیشتر جنبه تجربی دارد. وجود داده های فراوانی که انواع مسائل 
انسان شناختی را فرا گرفته و ابعاد مختلف و زوایای تاریک وجود 
انسان را مورد تحقیق قرار داده است، با وجود فراوانی و عظمت آن، 
نه تنها نتوانسته ابعاد ناشناخته را حل کند بلکه خود دچار نوعی 
بحران شده است. )هوسرل ازجمله کســانی است که به بحران 
انسان شناسی پرداخته است. وی در سخنرانی وین )می 1935( با 
عنوان »فلسفه در بحران انسانیت اروپایی« و در سخنرانی پراگ 
)دسامبر 1934( با عنوان »بحران علوم اروپایی و روانشناسی« از 
این موضوع سخن گفت و یادداشت های وی در این زمینه پس از 
مرگش در ســال 1954به صورت کتابی پرحجم با عنوان بحران 
علوم اروپایی و پدیدارشناسی استعلایی منتشر شد(. ماکس شلر، 
فیلسوف و انسان شناس آلمانی، می نویسد: »هیچ وقت در عرصه 
تاریخ... انسان آن قدر برای خود مسئله نبوده که امروز هست... علوم 
تخصصی که پیوسته تعدادشان رو به افزایش است و با مسائل انسان 

سروکار دارند، بیشتر پنهانگر ذات انسان در پرده حجاب اند«.
برخی از کاستی هایی که انسان شناســی معاصر را دچار بحران 

کرده عبارتند از:
الف(ناسازگارینظریاتبایکدیگروفقدانانسجامدرونی

ب(فقدانداورکارآمدومورداتفاق
ج(نادیدهگرفتنگذشتهوحیاتپسازمرگانسان

ویژگیهایانسانشناسیدینی
انسان شناســی دینی در مقایســه با دیگر انواع هم عرض خود، 

امتیازهایی دارد که به اختصار به آنها می پردازیم:

۱(جامعیت
از آنجا که انسان شناســی دینی از دســتاوردهای وحیانی سود 
می جوید و روش وحیانی بــه قلمرو خاصی محدود نیســت و 
محدودیت های دیگر روش ها در مــورد آن معنا ندارد، می تواند 
جامعیتی ویژه داشته باشد؛ به این معنا که حتی اگر از بعد خاصی 
سخن بگوید، این سخن با توجه به مجموعه ابعاد وجودی انسان 
مطرح می شود و با درنظر گرفتن آنها و متناسب با آنهاست؛ زیرا 
گوینده سخن از معرفت کامل و جامعی برخوردار است. افزون بر 
این، بررسی دســتاوردهای انسان شناسی دینی به خوبی نشان 
می دهد که این انسان شناسی، ابعاد مختلف وجود انسان را مدنظر 
قرار می دهد و از ابعاد جسمانی و زیســتی، تاریخی و فرهنگی، 
دنیایی و آخرتی، بالفعل و آرمانی و مادی و معنوی سخن به میان 
می آورد و در برخی از این حوزه ها حقایقی را در اختیار قرار می دهد 
که از طریق انواع دیگر انسان شناسی و روش های آن قابل دستیابی 
نیست. بیان ابعاد مختلف انسان در انسان شناسی دینی با توجه به 
هدفی که در تعالیم دینی مدنظر است، به صورت گزینشی بودن 
محفوظ می ماند ولی در هریک از انسان شناســی های فلسفی، 
تجربی و شهودی زمینه خاصی مدنظر قرار می گیرد و زمینه های 

مربوط به انسان شناسی از نوع دیگر، از قلمرو آن خارج است.

۲(اتقانوخطاناپذیری
بهره گیری انسان شناســی دینی از معارف وحیانی ـ با توجه به 
خطاناپذیری این معارف ـ اتقان و اســتحکامی را برای این نوع 
انسان شناســی به ارمغان می آورد که در انسان شناسی فلسفی، 
عرفانی و تجربی یافت نمی شود. در انسان شناسی دینی اگر انتساب 
و استناد دیدگاه ها به دین قطعی باشد، در اتقان و خطاناپذیری آنها 
شکی نیست ولی در انواع دیگر انسان شناسی در عین آنکه داده ها 
از تجربه، تعقل یا سیر و سلوک به دست می آید، خطاپذیری آنها به 

کلی منتفی نمی شود.

۳(توجهبهمبدأومعاد
در انسان شناسی غیردینی، یا انســان به کلی بریده از مبدأ و معاد 
بررسی می شــود ـ آنگونه که در انسان شناسی تجربی و برخی از 
نحله های انسان شناسی فلسفی و عرفانی مشاهده می کنیم ـ یا در 
باب مبدأ و معاد انسان، در قالبی بسیار کلی سخن به میان می آید 
که نمی تواند برای چگونه زیستن و چگونه پیمودن راه کمال، کاملًا 
راه گشا باشد. اما در انسان شناسی دینی، مبدأ و معاد انسان، به منزله 
دو بخش اساسی وجود انسان مورد توجه و تأکید قرار می گیرد و 
به بیان روابط زندگی کنونی انســان با مبدأ و معاد به تفصیل و با 
بیان جزئیات پرداخته می شود. بر همین اساس، محکم ترین دلیل 
حکیمان اسلامی بر ضرورت بعثت انبیا، بر ضرورت آگاهی از رابطه 
دنیا و آخرت و بایدها و نبایدهای مؤثر در سعادت انسان و ناتوانی 

عقل و تجربه بشری از دستیابی به آن مبتنی است.

۴(بینشساختاری
از دیگر امتیازهای انسان شناسی دینی آن است که از توجه به رابطه 
ساحت های مختلف وجود انسان با یکدیگر غافل نیست و انسان را 
در یک ساختار کلی که ارتباط ساحت های مختلف آن با یکدیگر 
به خوبی ترسیم می شود، درنظر می گیرد و مطرح می سازد. در این 
بینش، گذشته، حال و آینده انسان، ساحت های جسم و جان، مادی 
و معنوی، بینش، گرایش و کنش وی و ارتباط آنها و تأثیر و تأثر هر 
یک بر دیگری، مورد توجه اکید قرار می گیرد ولی در انسان شناسی 
تجربی، فلسفی و عرفانی، یا از ارتباط این ساحت ها با یکدیگر غفلت 
می شود، یا بدین گســتردگی مورد توجه قرار نمی گیرد و فقط از 

ارتباط برخی ساحت ها با یکدیگر گفت وگو می شود.

آثاراحتراماتغلط
والقابدروغینبرجامعه

استاد شهید مرتضی مطهری)ره(: 
رســول اکرم)ص( عنایت داشت 
که در مجالس، گرد و حلقه به دور 
هم بنشــینند، مجلس بالا و پایین 
نداشته باشد. دستور می داد و تأکید 
می کرد که هر وقــت وارد مجلس 
می شــوید، هر جا که خالی است 

همان جا بنشــینید، یک نقطه معین را جای خودتان حساب 
نکنید و به آن نقطه فشــار نیاورید. اگر خودش وارد مجلســی 
می شد خوشش نمی آمد که جلوی پایش بلند شوند و گاهی اگر 
بلند می شدند مانع می شد و مردم را امر می کرد که قرار بگیرند. 
حاضر نمی شد وقتی که سواره است پیاده ای همراهش حرکت 
کند، آن پیاده را ســوار می کرد و یا به او می گفت تو جلوتر برو 
یا بعد از ما بیا، به هر حال حاضر نمی شــد آن پیاده در رکابش 
حرکت کند. روی خاک می نشست و با دست خودش از بز شیر 
می دوشید... . شک ندارم که سیرت متواضعانه و خودشکنانه آن 
حضرت جنبه اخلاقی و فروتنی دارد، اما قرائن نشــان می دهد 
که رسول اکرم)ص( به جنبه اجتماعی این قضایا هم زیاد توجه 
داشته؛ توجه داشته که همین احترامات، همین القاب و عناوین، 
همین عادات که کوچک به نظر می سد، چه دیوار ضخیمی میان 
افراد به وجود می آورد، چقدر تأثیر دارد در اینکه دل ها را از هم 
دور کند. همین هاســت که ناهمواری ها و پستی و بلندی ها و 
سنگلاخ ها را به وجود می آورد. همین ها که در بادی امر یک رشته 
امور اعتباری و خیالی است، در نهایت امر منتهی می شود به امور 
عینی و خارجی. تخم اولی تفاوت های ناروا را همین احترامات 
غلط و همین عناوین و القاب دروغیــن می کارد.) منبع: کتاب 

بیست گفتار، صفحه 103(

انسانشناسیقرآن
کتاب »انسان شناســی« 
بــر  مشــتمل  قــرآن 
ســخنرانی  12جلســه 
اســتاد شــهید آیــت الله 
مرتضی مطهــری درباره 
خداشناسی، جهان شناسی 
و انسان شناســی قــرآن 
در زمســــتان1350 و 
بهار1351 هجری شمسی 
است که چون بخش اعظم 
آن پیرامون انسان شناسی 

است، انسان شناسی قرآن نام گرفته؛ عنوانی که عیناً در متن 
سخنان استاد ذکر شده است. آنطور که در مقدمه کتاب آمده 
نوارهای این سخنرانی ها در دست نیست و تنظیم مطالب از 
روی متنی که در همان زمان از نوار استخراج شده و در اختیار 

استاد شهید قرار گرفته انجام پذیرفته است.
این اثر در 11 فصل تنظیم شده است. عناوین این فصول 
عبارتند از: جهان شناســی قرآن، انسان شناســی قرآن، 
زیبایی های انســان در قرآن، نظر قــرآن درباره محرکات 
غریزی انسان، نحرک های معنوی انســان در قرآن، خود 
حقیقی در قرآن، خودیابی با ذکر خدا، نقد مکتب هندی، 
ریاضت در یوگا و اسلام، فلسفه زهد، زهد و عبادت موجب 

تکمیل روح.
»انسان شناسی قرآن« در سال 1392 از سوی انتشار صدرا به 
چاپ رسیده است و اگرچه دربرگیرنده برخی مطالب همسان 
با ســایر آثار استاد اســت اما دربردارنده مطالب نو و بدیعی 
خصوصاً در حوزه عرفان و اخلاق است و همچنین سبک بیان 
و مثال های مذکور در کتاب، تازه و جدید است که کتاب را 

برای مخاطبان همچون سایر آثار استاد پربهره کرده است.

انسانتشکیلدهندهزماناست؛
هرروزازاوکاستهمیشود

مرحــوم  آیــت الله حــاج 
آقا مجتبی تهرانــی: ما خود 
تشکیل دهنده زمان هستیم. 
اینطور نیست که ایام بگذرد 
و من ثابت باشــم، روز برود و 
من ســاکن بمانم. ما انسان ها 

تشــکیل دهنده زمان هســتیم. موجودات هستند 
که تشکیل دهنده زمان هســتند. این نیست که روز 
بگذرد،  ماه بگذرد، ســال بگذرد، نــه! بدانید این ما 
هستیم که می رویم و می گذریم و خواهیم گذشت. از 
حسین بن علی)علیه السلام( منقول است که فرمودند: 
َّمَا انَتَ ایامٌ کلَّمَا مَضی یومٌ ذَهَبَ بعَضُک«  »یابنَ آدَم انِ
)ارشادالقلوب، ج1، ص40(،  ای انسان! ای فرزند آدم! 
َّمَا انَتَ ایامٌ«، تو خودت روزگار  تو روزگار هســتی، »انِ
هستی، تو ایام و روزها هستی، هر روزی که می گذرد 
مقداری از تو کاسته می شود. اینطور نیست که تو ثابت 
باشی و روزگار بگذرد، تو ساکن باشی و او گذرا باشد. 
هر روز که می گذرد مقداری از ما نیز می گذرد و از ما 
کاسته می شود، هر ماه و سالی که می گذرد یک ماه و 
سال نیز از ما کاسته می شــود، لذا آنچه را که گاهی 
تعبیر می کنند به سرمایه انسان، عبارت از عمر است؛ 
یعنی هر روز و  ماه و سالی که می گذرد، به همان میزان 
سرمایه و هستی انســان که عمر او است نیز خواهد 
گذشت. با گذشــت روز و ماه و ســال، هستی ما هم 
می گذرد. آنچه سرمایه من و شماست، هستی ماست. 

)منبع: متن برگرفته  از فایل صوتی(

گفتمان اسلام

کتاب اندیشه

اندیشه هستی

نقد اندیشه

انسانشناسیازباســابقهترینمباحثمیان
فیلســوفان،الهیونومتکلمانبودهاست.هر
گروهیتلاشداشــتهاندبهنوبهخودتعریفیاز
انسانبرکشندوآنرازیربناینظریاتخودقرار
دهند.دراینبینفیلسوفاناسلامینیزبااتکا
بهدریایبیکرانوحی،ابتکاراتبسیارنابیرا
رقمزدهاندکهموجــبتحولاتیدراینعرصه
شدهاست.درادامهتلاشکردهایمبراساسآرای
فیلســوفوفقیهبزرگمعاصرحضرتآیتالله
جوادیآملیبهبررســیمسئلهانسانشناسی
بپردازیم.ایشاندرکتاب»انسانازآغازتاانجام«
نخستبهبررســینگاههایمختلفبهانسان
پرداختهوســپستعریفخودراشرحوبسط
میدهد.درادامهگزارشــیازنظریاتایشان
براساسصفحات87تا۱۱6کتابمذکور،ازنظر

میگذرد.
اهمیت مسئله انسان شناســی آنجاست که آیت الله 
جوادی آملی معتقدند که همه علــوم رایج چه آنها 
که از حیث نظری متوجه انســان اســت و چه آنها 
که به لحاظ کاربردی و عملــی معطوف به آدمی، بر 
انسان شناسی استوار است و بدون معرفت و شناخت 
انسان، نه علوم انسانی با رشته های گوناگونش از پایگاه 
علمی برخوردار می شود و نه علوم تجربی با شعبه های 
فراوانش، به مرتبه کارآمدی کامــل و کاربردی تام 
می رسد. بر این است ایشان به دنبال ارائه تعریفی از 
انسان ســؤالی را طرح می کنند و به بررسی ابعاد آن 

می پردازند. آیت الله جوادی می فرمایند:
»برای شناخت تام علمی انســان، آیا از طریق حس 
و تجربه می توان به این معرفت دست یافت یا فراتر 
از آن باید به منطق و ریاضیــات روی آورد یا مرتبه 
ســوم، یعنی حکمت، کلام و فلسفه را برگزید یا این 
هر سه را پشت ســرانداخت و از مسیر عرفان راهی 
شد یا این چهار را چونان نردبان زیر پا گذاشت و بالا 
آمد و از ملکه علوم و سلطان معارف، یعنی وحی بهره 
جست؟« آیت الله جوادی خود در پاسخ بدین سؤال 
با اشاره به آیات ابتدایی سوره بقره و پاسخ پروردگار 
به فرشته هایی که از خلقت انسان، به عنوان موجودی 
که در زمین فساد و خونریزی می کند، متعجب بودند، 
شرح می دهند که انسان مخلوق پیچیده و جامعی 
است که برای شناختش، حتی گاه لازم است که همه 
علوم و راه های شناخت را کنار هم گذاشت تا بتوان 
به درک درستی از تعریف او رسید. شناخت انسان و 
درک حقیقت او، امری است به غایت ظرافت، از این 
روی بســیاری چه از جنیان و شیاطین و فرشتگان 
و چه از انســان ها در این وادی حیران و ناتوان بوده 

و هستند.

تعیینجایگاهجداازتبیینماهیت
آیت الله جــوادی آملی در بحث پیرامون شــناخت 
انسان، یکی از راه ها را آن می دانند که ابتدا به جایگاه 
انســان پرداخته و از آن طریق به شــناخت خود او 
دست یابیم. ایشان شرح می دهند: »تعیین جایگاه 
هر موجودی از تبیین ماهیت و هویت او جداســت. 
اگر از ماهیت و هویت آدمی از یک ســو و جایگاه او 
در هستی از سوی دیگر ســؤال کنیم، به دو پرسش 
پرداخته ایم که در طول یکدیگر قرار دارد، زیرا سخن 
از جایگاه انســان، همواره از بحث پیرامون هویت و 
ماهیت او متأخر است؛ به دیگر سخن، اگر انسان را 
موجودی طبیعی دانستیم و ماهیتش را به طبیعت 
منحصر ساختیم، وی را باید طبیعی بدانیم و جایگاه 
او را نیز در طبیعت جســت وجو کنیم و اگر آدمی را 
تنها فراطبیعی تلقی کردیــم، وی را باید فراطبیعی 
بدانیم و جایگاهش را نیز در ملکوت ببینیم و چنانچه 
او را جامع میان ملک و ملکوت انگاشتیم، چنان که 
دستی بر طبیعت دارد و دستی بر فراطبیعت، وی را 
کون جامع و جایگاه او در نظام هستی نیز جامع بین 
طبیعت و فراطبیعــت و در دو قلمرو ملک و ملکوت 
تعیین می شــود. جامعیت انســان بین طبیعت و 
فراطبیعت، گاه به گونه جمع مکســر است و گاه به 
شکل جمع سالم، چنان که در ادبیات، جمع گاهی 

با شکست بنای مفرد ساخته می شود که بدان جمع 
مکسر می گویند و گاهی با حفظ ساختار مفرد ارائه 
می شود که آن را جمع سالم می نامند. آدمی نیز اگر 
جامع میان ملک و ملکوت اســت، گاه با جمع سالم 
میان دو طرف فاصله ای طولانی دارد و این درصورتی 
است که بیشــتر عمر خود را در طبیعت گذرانده و 
گاهی به فراطبیعت گذاری داشته است؛ گاه به جمع 
سالم نزدیک تر و بیشتر در قلمرو فراطبیعت بوده و 
تنها در برخی حالات، به طبیعت سری زده است؛ اما 
گاهی حی متأله و انسان کاملی است که میان ملک و 
ملکوت جمع کرده، حیات طبیعی و فراطبیعی را در 
نهایت سلامت، درون خویش گردآورده است. چنین 
انسانی که قادر به جمع میان حضرات خمس )نظریه 
ابن عربی: نشئه انسانیت، طبیعت، ملکوت، جبرت و 
لاهوت؛ بنابراین انسان کامل با اینکه متعلق به نشئه 
نخستین است، چهار نشــئه دیگر را نیز درون خود 
جمع کرده است( و تنها در رتبه انبیا و اولیای الهی 

است »کون جامع به جمع سالم« خواهد بود.«
آیت الله جوادی آملــی پس از ذکر ایــن مقدمه به 
بررسی تعریف انسان در منطق، حکمت و سرانجام 
از منظر قرآن می پردازند که بیانات ایشــان در ادامه 

مرور شده است.

تعریفانسانازمنظرعلممنطق
در بحث »معرف« در منطق آمده است که از پنج راه 
می توان اشیا را شناخت: حد تام، حد ناقص، رسم تام، 
رسم ناقص و تمثیل. بهترین راه همان حد تام است؛ 
حد تام، یعنی بررسی ذاتیات خود شیء؛ برای مثال 
در شناخت درخت، از عوارض، آثار و حرکات و مانند 
آن نمی توان به کنه درخت پی بــرد بلکه از جنس، 
فصل و ذاتیات آن به خودش پی می بریم که بهترین 
و کامل ترین تصور از درخت را نصیب ما می کند؛ اما 
اگر شناخت ما تلفیقی از ذاتی و عرضی باشد یا صرفاً 
عرضیات آن باشــد، هیچ یک کنه درخت را نشــان 
نمی دهد. هر یک از راه های پنجگانه شناخت تصوری 
را با روش های مختلف قرآنی، عقلی و شهودی می توان 
پیمود. برای تعریف و تصور انسان نیز، همانند سایر 
اشیا، پنج راه هســت که بهترین آنها تعریف انسان 
به حد نام اوســت که معارف قرآنی بهترین حد تام 

انسان است.
در علم منطق انسان را حیوان ناطق می خوانند؛ یعنی 
حیوانی که علاوه بر دارا بودن خصوصیات حیوانی، 
عقل و نطق نیز دارد. در ایــن تعریف حیوان جنس 
انسان و ناطق فصل او اســت. جنس، یعنی کلی ای 
که بر حقایق مختلف، از جهت اشــتراک در ذاتیات 
حمل شــود؛ برای مثال انســان و دیگر حیوانات از 
لحاظ فیزیولوژی بدنی شبیه یکدیگرند، پس از یک 
جنس اند و آنچه موجب تمایز این دو از هم می شود، 
فصل می گویند و فصل انسان از دیگر حیوانات، ناطق 
بودن است. در علم منطق، تعریف به حد تام - که در 
بالا به آن اشاره شــد - بهترین و کامل ترین تعریف 

است.

تعریفانسانازمنظرحکما
آیت الله جوادی در این بخــش ضمن ارجاع تفصیل 
بحث به حکمت متعالیه، تنها به اشاره و اجمال نظر 

حکما را به شکل زیر دسته بندی کرده اند:
۱(نفس انســان، حقیقتی قدیم است و پیش از بدن 
موجود بوده. این احتمال را افلاطون و اتباعش قبول 

کرده اند.
۲( نفس انسان در عین مجرد بودن، همزمان با بدن 
پدید آمده و به آن تعلق می گیرد. این رأی را ارسطو 
و اتباع او پذیرفته اند و بسیاری حکمای مشا، مانند 

بوعلی سینا از آن تبعیت می کنند.
۳(نظریه ملاصدرای شــیرازی است که دگرگونی 
عمیقی را موجب شــده و بر فراز دو تفکر اشراقی و 
مشایی، طرحی نو در انداخته اســت. براساس این 
نظریه، انسان جسمانی به وجود آمده است و در مرتبه 
بقا، به تجرد روحانی بار می یابد و به اصطلاح، حقیقتی 
است جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا؛ یعنی آدمی 
در طلیعه آفرینش خود، صورت جسمانی است و وقتی 
براساس حرکت جوهری تحول یافت و به مرتبه نباتی 
رسید، مقدمات پدیداری نفس حیوانی فراهم می شود 

و با پیدا شدن احساس، به قلمرو حیات حیوانی وارد 
شده، نفسانیتش کمال افزون تری می یابد و در ادامه 
حرکت جوهری، حیات حیوانی را نیز چون نردبان 
زیر پا می نهد و به حریم تجرد انسانی واصل می شود.

گونهگونیتعریفانساندرقرآن
درخصوص تعریف انســان در قرآن حضرت آیت الله 
جوادی بیان می دارند که خداوند در قرآن، تعاریف 
متعددی از انســان ارائه کرده است. در جایی انسان 
را سراســر فقر و نیاز می خواند و او را عین ربط و فقر 
وجودی می داند، یعنی همه هستی او به خدا وابسته 
است. همچنین خدا، انسان را خلیفه خود می خواند.

در جایی دیگر قرآن کریم کتاب وجودی انسان را در 
دو مقام تدوین کرده است: در مقام نخست، از هویت 
انسان ســخن می گوید و او را برخلاف تعریف رایج 
که وی را حیوان ناطق می دانند »حی متأله« یعنی 
موجود زنده ای اســت که حیات او در تأله وی تجلی 
دارد و تأله، همان ذوب شــدن در ظهور الهیت است 
و مقام دوم در این باره است که گوهر ملکوتی انسان، 
یعنی »حیات و تأله« چگونه بارور و شکوفا می شود و 
راه رسیدن وی به کمالات انسانی کدام است، شرایط 
سهولت و موانع صعوبت طی طریق چیست، همراهان 

این راه چه گروهی و رهزنان آن کدامند.

شناختانسانبراساس
تعریفانسانبهعنوانفقرونیازمحض

آیت الله جوادی آملی در تعریف انسان براساس این 
پیش فرض که انسان فقر و نیاز محض است، معتقدند 
اگر انسان، عین فقر است و هستی او جز نیاز نیست، در 
شناخت خود هم حاجتمند است و بدون تعریف شدن 
توسط خدای سبحان، نمی تواند خود را بشناسد. فلذا 
هستی انسان که به آفرینش حق وابسته است پس 
معرفت او نیز با معرفی حق حاصل خواهد شد. ایشان 
در این خصوص بیان می دارند:»ممکن نیســت که 
انسان در اصل هستی، به خدا نیازمند باشد؛  ولی در 
معرفت نفس از او بی نیاز. از این رو خداوند همانگونه 
که انسان را آفریده است، او را نیز به خودش معرفی 

می کند.«
آیت الله جوادی در این خصوص با اشــاره به حدیث 
»من عرف نفسه فقد عرف ربه« شرح می دهد: »اگر 
چه در شناخت پروردگار به شــناخت نفس انسان 
متوقف شــده اســت اما بهترین راه حصول همین 
انسان شناسی )که مقدمه خداشناسی است( رجوع 

به قرآن کریم است تا انسان نخست خود را آنگونه که 
خدا تعریف می کند، بشناسد.« ایشان معتقدند که 
درصورت ایجاد چنین شناختی از انسان برای انسان 
آنگاه او می یابد که کجاست و به کجا می رود و این راه 

را چگونه باید بپیماید.

تعریفاساسیانسانازدیدگاهقرآن
در علوم بشری از انسان به حیوان ناطق یاد می شود و 
آنان که آدمی را تنها به ظاهر می شناسند، او را موجود 
زنده ای می دانند که از حیث حیات، با دیگر جانوران 
مشترک و از جهت نطق و سخنگویی، از آنها متمایز 
است؛ اما در فرهنگ قرآن کریم، نه آن قدر مشترک و 
نه این فصل ممیز، هیچ یک به رسمیت شناخته نشده 
است. از نگاه قرآن کریم غیراز حیات گیاهی، حیوانی 
و انسانی مصطلح که در تعریف »حیوان ناطق« آمده 
است، به فصل الفصول دیگری هم نیاز است تا کسی در 
فرهنگ قرآن »انسان« به شمار  آید. در نهایت، آنچه 
به عنوان جنس و فصل انسان از قرآن به دست می آید، 
تعبیر »حی متأله« است، بنابراین باید به تبیین این 
جنس حقیقی، یعنی احیــا و آن فصل واقعی، یعنی 
»متأله« پرداخت و تفاوت دو تعریف منطقی و الهی 

انسان را بازشناخت.

شناختانسانبراساس
تعریفانسانبهعنوانحیمتأله

آیت الله جوادی آملی در شــرح نظر خــود در باب 
تعریف انســان به عنوان حی متألــه بیان می دارند 
که جنس تعریف آدمی از منظر قرآن »حی« است 
که تفاوت آن با حیوان، در بقا و عدم نابودی اوست؛ 
یعنی روح انسان که جنبه اصلی او را تأمین می کند، 
زنده ای است چون فرشتگان که هرگز نمی میرد و به 
هیچ رو از مدار وجود، بیرون نمی رود؛ گرچه بدن او 
که جنبه فرعی او را تشکیل می دهد، از میان می رود 
و انسان با همین ویژگی از ملائک جدا می شود. پس 
آنچه به منزله جنس انسان است، »حیوان« نیست 
تا آدمی را با جانوران مشترک سازد، بلکه جنس روح 
انسان، »حی« است و به لحاظ همین جنس، آدمی 
همتای فرشته است و بر این اساس، نه با مرگ تن، 
جنس او از دست می رود و نه هرگز تغییر جنسیت 

می دهد.
فصــل ممیــز انســان در فرهنگ قرآن براســاس 
گفته های آیت الله جوادی نیز ناشی از »تأله« او، یعنی 
خداخواهی مسبوق به خداشناسی وی و ذوب او در 
جریان الهیت است، بنابراین برخلاف تعریف منطقی، 
تمایز انسان از دیگر جانداران در سخنگویی ظاهری 
او خلاصه نمی شــود، زیرا وجود آدمی در دو قلمرو 
عقل نظری و عقل عملی گسترده و همه گزارش ها 
و گرایش های او رو به خداست و چیزی جز حقیقت 
نامحدود و هســتی محض و کمال بحت، یعنی ذات 
اقدس ربوبی جل و علا اضطراب او را فرونمی نشاند 
و از هر کس که رشــته امید ببرد، از آفریدگار خود 

ناامید نمی شود.
آیت الله جــوادی معتقدند:»از قــرآن کریم چنین 
استنباط می شود که خدای انســان آفرین، آدمی را 
فطرتاً حی متأله آفریده اســت و چون این ساختار 
ملکوتی، مشتمل بر بهترین ماده و زیباترین صورت 
اســت، نه بدون جایگزین تغییر می یابد تا به امحا و 
نابودی منتهی شود و نه با جایگزین متفاوت می شود تا 
سخن از تبدیل به میان  آید و چون تغییر با جایگزین، 
یعنی تبدیل فطرت، صریحا نفی شــده است، تغییر 
بی جایگزین، یعنی امحا و نابودی فطرت، به اولویت 
قطعی منتفی است. البته چون تأله و ذوب شدن در 
خدا در نهاد و نهان انسان تعبیه شده، حقیقت وی نیز 
بیش از یک چیز نیست، پس حیات و تأله چنان در هم 
تنیده است که واقعیت حیات انسان، چیزی جز تأله 
و دلباختگی به جمال و جلال الهی نیست و هرگونه 
غبار غیریت پذیری )کفر در توحیــد، نبودت، معاد 
و...( با غیرت خداخواهی او منافات دارد، زیرا اعتقاد 
سره و ایمان ناب، تاب هیچ گونه شرک و تعددطلبی 
را ندارد؛ به گونه ای که اندک گزارشــی از غیرخدا و 
ذره ای گرایش به ســوی غیراو، مایه پژمردگی روح 
باطراوت توحید و افسردگی جان بانشاط یگانه جویی 

و یکتاپرستی است.«

برای شناخت تام علمی انسان، آیا از 

طریق حس و تجربه می تــوان به این 

معرفــت دســت یافــت یــا فراتــر از آن 

باید بــه منطــق و ریاضیــات روی آورد 

یــا مرتبه ســوم، یعنی حکمــت، کلام 

و فلســفه را برگزیــد یــا این هر ســه را 

پشت ســرانداخت و از مســیر عرفان 

راهــی شــد یــا ایــن چهــار را چونــان 

نردبان زیر پا گذاشــت و بــالا آمد و از 

ملکه علوم و ســلطان معــارف، یعنی 

وحی بهره جست؟

محمدصادقعبداللهی
 پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت

اندیشه 
انسان


